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  محمد مهدی سیار

سخت اســت گفتن اما/  زان سخت تر نگفتن
ایــن راز برمــا را/  از ایــن و آن نهفتن

 در جامــه شــباني/ گــرگان روزمزدنــد
اما شــریك دزدند با قافلــه رفیقنــد/ 

رنگي نیرنگ هــاي  فتنــه/  هزار   در ســر 
اهل کــدام مرزنــد/ این رومیــان زنگي

 اوضاع از این قرار اســت/ این اصل ماجرا بود:
پــاداش گــردن کج/ قــاده طــا بود

 مشغول درس و مشــقند/ سرگرم رونویسي
انگلیسي با کیف  ناگاه/  ســر مي رســند 

 هم همنشین دشــمن/ هم هم پیاله با دوست
با همهمه خوشند و / سوغاتشان هیاهوست

 اوضاع از این قرار اســت/ این اصل ماجرا بود:
پــاداش گــردن کج/ قــاده طــا بود

قلاده های طلا

ماه جاری بود که سایت یکی از رادیوهای 
ضــد انقاب و جمهوری اســامی که از هلند 
برنامه پخش می کند، مقاله ای بالا بلند درباره 
ادبیات داستانی پس از انقاب اسامی منتشر 

کرد.
مطلب مغشــوش ســایت یاد شده را یک 
نویسنده   ملحد و ساکن اروپا نوشته بود. این 
نویســنده  ناشناخته تاش کرده بود به شکل 
کلی و البته غیرمستدل و غیر مستند، ادبیات 
داســتانی دوره  انقاب اســامی را ســترون 
توصیــف کند و به ادبیات پیش از انقاب وزن 

قابل توجهی دهد!
تاش عوامانه و ســطحی نویسنده ملحد 
و محبــوب رادیوی همجنســبازان، در حالی 

است که:
ادبیات داســتانی پیش از پیروزی انقاب 
اسامی، دارای شاخص های ارزشگرایانه و مولد 
گفتمان الهی و فرهنگی معنا نمی شود. به واقع؛ 
ادبیاتی که ولنگاری اخاقی را در کنار شعارها و 
پزهای روشنفکری ترویج می کند، باستان گرایی 
و واپس نشینی را ستایش می نماید و به زندگی 
ایرانی و اســامی اعتنایی ندارد، دارای وزن و 

اعتبار است؟
شاخص ترین نویســندگان دوران پیش از 

پیروزی انقاب اسامی چه کسانی هستند؟
چند نفر آنان مانند جال آل احمد، در نقش 

منادی اندیشه و تحول درونی آشکار شدند؟
چند نفر آنان قلمشان در مسیر باور مردم 
ایران بوده است؟ بر عکس؛ چند نفرشان در راه 

تحکیم فراعنه زمان قدم برداشتند؟
مگر در دوران طاغوت نبود که پاورقی های 
مبتذل نشــریات زرد حکومتــی و خصوصی، 
رغبت به داستان غنی را در مخاطبان نابود یا 

کمرنگ کرده بود؟
قطعا یک مخاطب و خواننده جدی ادبیات 
داستانی به دور از حب و بغض تصدیق خواهد 
کرد که ادبیات داستانی پس از پیروزی انقاب 
اســامی، ملهم از اســام و  گفتمان انقاب 

اسامی، دگرگونی و میادی بزرگ یافت.
مفاهیم ارزشــی وارد ادبیات داستانی شد. 
گفتمان انقاب که در برگیرنده فضائلی چون 
ایثار و شهادت است بر مفاهیم دنیوی تفوق پیدا 
کرد. قلم ها پاکیزه شدند. تاریخ ایران هدف اعتنا 
و تحلیل قرار گرفت. ادبیات منتقدانه سربرآورد.  
زبان فارسی محترم شمرده شد. سنت در جایگاه 
والا نشــانده شد.  با این وصف ادبیات داستانی 

پس از انقاب اسامی سترون است؟
آثــاری چون »دا«، »پایی کــه جا ماند«، 
»خاک های نرم کوشــک«، »نورالدین پســر 
ایران«، »تن تن و سندباد«، »انجمن مخفی« 

و...ثمره  ادبیات سترون و بی مخاطب است؟
ضد انقاب به اندازه ای با منطق و انصاف و 
علم ورزی بیگانه است که بدیهیاتی چون ادبیات 
داستانی غنی و بارور دوران انقاب اسامی را 
نادیده می انگارد و دشنام می دهد. آیا این مهم؛ 
خود گواه و نشــانه ای برای کارآمدی قلم های 
متعهد انقابی و ادبیات داستانی دوران حاضر 

نیست؟
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* چنانچه ظلم ستیزی و استکبار ستیزی 
ویژه ترین شاخصه شعر انقاب باشد، بدیهی 
است که برخی اشعار زاییده تفکرات چپ در 
قبل انقاب نیز شعر انقاب تلقی شوند، اما 
کدام ویژگی ها شعر انقاب اسامی را منحصر 
به فرد و تبلور یافته در دامن انقاب اسامی 

معرفی می کند؟
شعر انقاب اســامی از خود انقاب اسامی 
جدا نیست. شعری متاثر، همزاد و برآمده از انقاب 
اسامی است. سال 42 که حضرت امام)ره( نهضت 
خود را شروع کردند و گروهی از انقابیون با ایشان 
همراه شدند، شعر انقاب اسامی از همان زمان و از 
همان ابتدای انقاب اسامی به میدان آمد. هر چه 
جلوتر آمدیم، متمایزتر شد، بیشتر خودش را پیدا 
کرد، همچون انقاب که در طول این سال ها بارورتر 
شده است. انقاب را نه به معنای یک واقعه تاریخی 
در یک زمان مشخص، بلکه به عنوان یک حرکت، 
یک تحول عظیم در زندگی گروهی از مردم باید 
تعریف کرد؛ انقاب به معنای تحول در زیســت 
یــک جامعه، به عنوان یک حرکت پیش رونده و 
یک حرکت نو در نظر گرفته می شود. به این معنا 
انقاب بر همه ســاحت های زندگی انسان عصر 
خودش تاثیر گذاشت. شعر و هنر هم یکی از این 
ساحت هاست، متاثر از زمانه خودش. شعر انقاب 
اسامی پیش آمد و با ادامه یافتن حرکت انقاب، 
با پیروزی، با رشد و تکامل انقاب، با درگیری های 
پس از انقاب، با جنگ و سازندگی اش، شعر انقاب 
هم تحول یافت و رشد کرد. رویش ها و ریزش هایی 
هم داشت. در نهایت طی سال های بعد خودش را 
پیدا کرد، به شــخصیت تثبیت شده تری رسید و 

به سبک مشخصی دست یافت.
در طول همه این سال ها طبعا جریان انقاب 
اسامی با جریان ها و گرایش های دیگری هم مسیر 
بوده یا تنه به تنه آنها گذاشته، تاثیر گذاشته یا تاثیر 
پذیرفته است. همچنانکه خود انقاب اسامی این 
گونه بوده است. انقاب اسامی از ابتدای نهضت 
بــا گروه های دیگری در ارتباط بود؛ از جمله آنها 
جریان چپ یک جریان ریشــه کرده در خیلی از 
کشورها اما متکی به بیگانگان و به بلوک شرق بود. 
این جریان قبله آمالش آن طرف مرزها بود، هنر 
و ادبیاتش هم همین طور، متکی به گفتمان آن 
طرف مرزها بود. مباحث نظری و تئوریکش از آن 

سو می آمد و ترجمه می شد.
 شــعر انقاب اســامی که با ادبیات و هنر 
کمونیستی هم مسیر بوده، تنه به تنه هم می زدند، 
حتی جاهایی بر هم تاثیر گذاشتند. برخی شاعران 
چپ متاثر از گرایش هــای مذهبی، گرایش های 
اعتقادی انقابیون و شــاگردان حضرت امام)ره( 
آثــاری را خلق کردند، ولی به مرور هر چه جلوتر 
آمدیم، شــعر انقاب بیشتر خودش را پیدا کرد و 
شــخصیت خودش را ســاخت. حتی در آغاز راه 
در برابر مبارزین و به تبع آن شــاعران برخاسته 
از جریان روشــنفکری، اعتماد به نفس نداشت، 
ولی هر چه جلوتر آمدیم، شــخصیت متمایزتری 
با اتکا به روشنگری های بسیاری از انقابیون مثل 
شهید مطهری و جال آل احمد و... یافت. شاعران 
ارجمندی به میدان آمدند و به مرور وجه تمایزات 

شعر انقاب از شعر چپ بیشترمشخص شد.
من این تمایزات را در کتابی جمع آوری کرده ام. 
مشــخصا یک فصل در مورد هنر انقاب اسامی 
و هنر چپ صحبت کرده ام که آن هنر)هنر چپ( 
یک هنر ماتریالیستی بود؛ محدود به ساحت مادی 
زندگی. شاعران چپ همه جهان و عالم را به این 
شکل معنا می کنند. خب این نوع نگرش در نگاه، 
زیست ، زندگی ، رفتار آنها و ادب و هنر شان تاثیر 

مستقیم داشت.
جریان و ادبیات منتسب به هنر کمونیستی و 
مارکسیستی سبک رئالیست سوسیالیستی دارد، 
امــا واقع گرایی در هنر انقاب موج می زند. ما در 
پس واقعیت به باطن هســتی می رســیم. نشانه 
گرایی هایی که در شعر انقاب اسامی هست ریشه 
در همین نگاه باطنی دارد. مثل نمادگرایی هایی 

که به عاشورایی بازمی گردد.
* آیا شــعر پس از انقاب را می توان به 
دســته ها و دوره هایی تقسیم بندی کرد یا 

همگی در یك پیکره اند؟
ما باید شــعر انقاب را به سبک های جزیی تر 
تقســیم بندی کنیم. البتــه این یک بحث  کلی و 
مبنایی تر اســت. ما می توانیم سبک های مختلف 
را از یــک منظر پیکره واحد بگیرم و از یک منظر 
متمایز. مثا تقســیم بندی ادبیات کهن و ادبیات 

اشاره
   محمدرضــا وحیدزاده، متولد ســال  1364 در تهران، کارشــناس زبــان و ادبیات 
فارســی  و کارشــناس ارشد پژوهش هنر اســت. او همچنین عضو گروه علمی ادبیات 
پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی است. وحیدزاده منتقدی است که در کنار شاعری 
به کار تحقیق و پژوهش در هنر و ادبیات معاصر نیز مشــغول است. او تا کنون مقالات 
و یادداشــت های بسیاری را در موضوعات مختلف در مطبوعات منتشر کرده است. از او 

همچنین دو مجموعه  شــعر به نام های »اقرار« و »پیشواز« به چاپ 
رسیده است. اثر پژوهشی »سبک شناسی هنر انقلاب اسلامی« و 
سفرنامۀ »ماهی خوران« از دیگر آثار منتشرۀ اوست. وحیدزاده در 
حال حاضر مشغول پژوهش و تحقیق بر روی تاریخ تکوینی شعر 

گفت و گو انقلاب اسلامی است. 
با محمدرضا 
وحیدزاده شاعر 
و پژوهشــــگر 
هـنر انقاب اسامی

تداوم مسیر پرخروش شعر انقلاب اسلامی 
با پویندگی شاعران جوان و متعهد

بیدل با سبک صائب دارای تمایزاتی است یا حتی 
سبک هندی داخل ایران تمایزاتی با سبک هندی 
در شــبه قاره دارد؛ لذا هر موقع زاویه نگاهتان را 
تغییر دهید، می توانید از منظرهای مختلف ببینید. 
بر همین اســاس از یک زاویــه کان نگرتر 
می توانیم از شــعر انقاب اسامی صحبت کنیم، 
اما در نگاه جزیی تر می توانیم به دهه ها و دوره های 
متفاوت تاریخی تقســیمش کنیم. در دل همین 
دوره ها می توانیم از گرایشهای دیگری اسم ببریم. 
همانا شعر انقاب اسامی یک دورۀ تاریخی صرف 
نیست. خرده جریان های دیگری را در خود دارد. 
می توانیم از شعر اعتراض، دفاع مقدس، مقاومت، 
شعر سیاســی  اجتماعی و... نام ببریم که همگی 
در دل شعر انقاب می گنجد. حتی شعر عاشقانه 
انقاب متمایز از عاشقانه های پیش از خودش است.

* جایگاه شــعر اعتراضی در دفتر شعر 
انقاب اسامی کجاست؟

شعر اعتراض یکی از زیر شاخه های شعر انقاب 
اسامی اســت. اصا هویت شعر انقاب اسامی 
وابســته به شعر اعتراض است. مهم ترین شاعران 
انقاب اســامی از شاعران اصلی شعر اعتراضند؛ 
مثل ســید حسن حسینی، علیرضا قزوه، سلمان 
هراتــی، محمد کاظم کاظمــی و... خیلی از این 
شــاعران دارای آثاری در زمینه شــعر اعتراض 
هستند، اعتراض نسبت به آنچه عدول از ارزش های 
انقاب اسامی دانسته می شود، اعتراض به نادیده 
گرفته شدن هنجارها و ارزش ها یا انحرافاتی که در 
مسیر انقاب می دیدند و خواستار بازگشت به مسیر 
انقاب و آرمان ها بودند. در واقع این جریان، جریان 
مهمی در شعر انقاب اسامی بوده و همیشه هم 

زنده بوده است. 
محمدرضــا عبدالملکیــان و محمد حســین 
جعفریان از جمله شاعران این جریانند. علی محمد 
مودب، علی داوودی، مهدی سیار، میاد عرفان پور، 
آثار بسیاری در همین زمینه سروده اند. شعر انقاب 
اسامی بی تفاوت نیست. کُنشمند است. مستقل از 
دولت ها نسبت به آرمان هایی که دارد در جایی که 
می بیند انحرافاتی پیش آمده، واکنش نشان می دهد. 
انقاب  با هنر شــعر  * چطور می توان 
اسامی هم نقد داشت و هم ارزش ها را منتقل 

کرد و شناساند؟
اساســا انتقال ارزش ها و نگاه اعتراضی درهم 
پیچیده اند. نمی شود به چیزی اعتقاد داشت و از 
ضد آن رویگردان نبود. همیشه اثبات و نفی همراه 
است. شاعران انقاب اسامی در دفاع از ارزش ها و 
ایستادن پای آرمان هایی که به آنها باورمند بوده اند، 
اعتراض داشته اند به آنچه که در تقابل و تعارض با 
این باورها و ارزش ها بوده است. با بیان اعتراضی 
و انتقادی خــود، بی ماحظه ، صریح، هنرمندانه، 
شــاعرانه، دغدغه مند و دردمنــد از این ارزش ها 
سخن گفته اند و از این کژی ها انتقاد کرده اند. این 
دو رویکرد در هنر و در ادبیات انقاب اسامی در 

هم آمیخته و به هم پیوسته اند.
* جنبه های رمانتیك و غزل گونه در بستر 
شعر انقاب چطور با آرمان گرایی های شاعر 

پیوند می خورد؟
اتفاقا به نکته خوبی  اشــاره کردید و ســؤال 
بســیارخوبی است، چرا که پاســخ به این سؤال 
می تواند بهتر ماهیت شــعر انقاب اســامی را 
روشن کند. شعر انقاب اسامی شعری است که 
با جنبه های مختلف زندگی پیوند ناگسستنی دارد 

و سعی می کند به همه ساحت های زندگی توجه 
کند و تک بعُدی نباشد. مثل شعر و هنر کمونیستی 
فقط به جنبه های مبارزه و نبرد فکر نمی کند که 
زندگی و زیســتن در این عالــم را تقلیل داده به 
وجه مبارزاتی آن. شعر انقاب، شعری نیست که 
خودش را فقط در سوگ سروده ها و  اشعار آیینی 
و سروده های حماسی محدود کرده باشد. فقط به 
این جنبه از زیســت انسان معطوف نیست.  نه به 
شعر مبارزه تقلیل یافته و نه صرفا به بیان مواضع 
سیاســی می پردازد. شعر انقاب اسامی به همه 
جنبه های زندگی توجه دارد و همه موارد بالا را به 
انضمام جنبه های عاطفی و تغزلی در بر می گیرد.

این را در آثار همه شاعران شاخص شعر انقاب 
اسامی نظیر قیصر امین پور، سید حسن حسینی، 
ســلمان هراتی، علیرضا قزوه و دیگران می بینید 
که هم دغدغه های اجتماعی دارند، هم به گذشته 
می نگرند و هم از عاشــورا عبرت می گیرند و هم 
چشــم به افق های روشن پیش رو دارند و منتظر 
موعودند. در مصایب اهل بیت )ع( سوگوارند و برای 
زندگی امروز حرف و نظر دارند، و در عین حال که 
به مبارزه فکر می کنند، از عواطف و احساسات خود 
نیز سخن می گویند. حتی برای نزدیکان، هم سنگر 
و گاه همسر خود شعر دارند؛ مثل اشعار قیصر امین 
پور برای همسرش که یکی از بهترین عاشقانه های 

ادبیات معاصر است.
* شخصیت زن ایرانی در آینه شعر انقاب 

چطور تبلور می یابد؟

رنج ها و مسائل یک زن در اجتماع باشند.
آثاری داریم که از نگاه همسران شهدا به دفاع 
مقدس نگریســته شده و در این آثار از وفاداری، 
صبوری، همراهی آنها با مقوله جنگ و انقاب، 
ایستادگی و مقاومتشان برای آرمان ها و ارزش های 
انقــاب با همان ابعاد زنانه خود نه با فکر و زبان 

یک مرد مبارز، سخن گفته اند. مثا از صبری زینبی 
و فاطمی گفته اند که همســر یک جانباز یا دختر 

یک شهید و مبارز می تواند داشته باشد.
راجع به زنان عاشورایی، شخصیت های تاریخی، 
زنانی که منشــا اثــر بوده اند، حتــی می توانم از 
کنگره ها و همایش های ادبی با موضوعاتی مشخص 
نام ببرم که در زمینه و بستری هنری پیش رفته 
و بــه یکی از زنان مهم تاریخ اختصاص یافته. در 
کل شعر انقاب اسامی از افراط و تفریط در مورد 
زن پرهیز کرده اســت و نگاه واقعی و متعادل به 

این موضوع داشته.
* شعر انقاب اسامی تا چه حد توانسته 
الگویی برای شاعران عدالت خواه و آزادیخواه 

جهان باشد؟
واقعیت این اســت که ما در این زمینه خوب 
عمل نکرده ایم. به دلایل مختلفی شــعر انقاب 
اسامی نتوانسته گفت و گوی خوبی با شعر جهان 

داشته باشد. 
شاید ویژگی های خاص زبانی و سنت ادبی که 
در زبان فارسی موجود است، کمتر امکان گفت و گو 

با زبان های دیگر را داشته است.
ما جغرافیای فرهنگی مشــترکی با خیلی از 
کشــورها داریم، اما درعین حال که با بســیاری 
از کشورهای خاورمیانه پیشینه تاریخی یکسانی 
داریم، هم زبان نیســتیم. مردمان این کشورها با 
زبان فارسی تکلم نمی کنند. مثا با دولت عثمانی 
و ترکیه امروز مراودات تاریخی و فرهنگی بسیاری 

می شد، قسمت مهمی از خلآموجود رفع می شد. 
البته تا حدودی، ولی نه در حد انتظار ، تاثیراتی 
در داخل و خارج کشــور داشته ایم. برای مثال بر 
شعر افغانستان بسیار تاثیرگذار بوده ایم. ابوطالب 
مظفری ، ضیا قاسمی، محمد کاظم کاظمی، سید 
رضا محمدی و ســید فضل الله قدســی از جمله 

شاعران افغانستانی هستند که با شاعران انقاب 
گفت و گو داشــته اند و بسیار از شعر انقاب تاثیر 
پذیرفته اند. ما روی شــعر تاجیک هم به واسطۀ 
سال ها حضور علی موسوی گرمارودی و علیرضا 
قزوه در آن کشــور به عنوان رایــزن فرهنگی و 
وابستۀ فرهنگی تاثیراتی داشته ایم. حتی گاهی 
می بینیم که در دیدارهای سالیانه شاعران با مقام 
معظم رهبری این دوستان حضور پیدا می کنند. 
اگر همین میزان ارتباط هم نبود، تاثیرگذاریمان 
در حد امروز هم نبود. نقش علیرضا قزوه در ارتباط 
با شــاعران هند هم بسیار نقش مهم و اثرگذاری 
بوده اســت. اما در مجموع باید اعتراف کنیم که 
می توانســتیم گام های پررنگ تری برای ارتباط 

گیری با شاعران مبارز و آزاده جهان برداریم. 
* به نظر شما انتظار مخاطب امروز از شعر 
انقاب نسبت به سال های ابتدایی پیروزی 

انقاب اسامی چه تغییراتی دارد؟
انتظارات تفاوت دارد، چون مخاطب امروز به 
اقتضای تحولات و دگرگونی های روزگار با مخاطب 

سال های گذشته فرق کرده است.
آرمان ها باید همان های که بوده باشد و هست. 
ما هنوز هم بــه ارزش هایمان پایبندیم. همه آن 
چیزهایی که در سال 57 و قبل از آن ما را گردهم 
آورد و این هم صدایی و همراهی را شکل داد، آن 
افق مشــترکی که در سپیده دَم انقاب اسامی 
پدیدار شــد، هنوز هم پا برجاست و ما همچنان 
با قدرت حضور داریم. آن آرمان ها هنوز زنده اند؛ 
آرمان عدالت خواهی، آزادی، تن ندادن به ســتم 

در نگاه دیگری بازگو می شود حقی ادا نشده 
است، نظر شما چیست؟

این ادعا مسئله ای بوده که در مطبوعات بسیار 
به آن پرداخته شده و جو روشنفکری این بحث را 
پتُکی کرده بر سر شاعران متعهد. بر خاف اسمش 
که خیلی ظاهر آشکاری دارد که به درد مناقشات 

ژورنالیستی می خورد باید دقیقا کاویده شود که 
اساسا شعر سفارشی چیست؟

جالب است که بیشترین حمایت ها از طریق 
حکومت اســامی چه به صورت ســفارش های 
مشــخص، چه به صورت حمایت های باعوض و 
چه به صورت جوایز، از سمت بخش های فرهنگی 
و جشنواره های ادبی مختلف به هنرمندانی داده 
شده که ادعای عدم حمایت دارند. البته حمایت ها 
هیچــگاه محدود به این ها هم نبــوده. بازار هنر 
مناســباتی کاما پیچیده و چند بعُدی دارد. باید 
بررسی شــود که چطور جریان روشنفکری یک 
هژمونی می سازد؟ با جریان سازی و گفتمان سازی 
در جشــنواره ها سیاســت گذاری می کننــد و از 
هنرمندان می خواهند چه کاری بسازند که جایزه 
بگیرنــد؟ در واقع با این کار خــود به هنرمندان 
می گویند اگر می خواهید موفق و دیده شوید باید 

چه اثری را تدارک ببینید؟
البته بخشی هم طبیعت بازار هنر است که هر 

کس باور و اعتقاد خودش را داشــته باشد و مورد 
حمایت هم قرار بگیرد. این به این معنا نیســت 
که هر اثری که ازش تقدیر می شــود، سفارشــی 
باشــد. برای مثال هنرمند ارجمند و بزرگی مثل 
میرباقری تاریخ ساز است. رسانه ها و مخاطبین هم 
همراهش هستند. هیچ وقت هم از اعتقاد خودش 

خارج نشده اســت. نمی شود گفت که میرباقری 
سفارشی ساز است.

اتفاقا هنر ریاکارانه آن است که هنرمند اثری 
خلق کند بدون اینکه به آن اعتقاد داشــته باشد. 
برای جلب پول و حمایت. شــاعری که هیچ گاه 
تجربه عاشــقانه ای نداشــته اما در شعر از عشق 
می گویــد تا مخاطبان فضــای مجازی را به خود 

جلب کند هنرش ریاکارانه است.
هنرمندی که دفاع مقدس را نمی شناسد و به 
آن باور ندارد، اما از جنگ می گوید تا حمایت هایی 
را به سوی آثارش جلب کند هنرمندی ریاکار است 
و نویســنده ای هم که اصا نمی داند روشنفکری 
چیســت و بویی از آن نبرده اســت، اما به طمع 
خوشــآمد فان جشــنواره و فان رسانه، به یک 
ســری اداها و اطوارهــای در می آویزد و تظاهر 
به  روشــنفکری کند، در حقیقت دارد دورویی و 
ریاکاری می کند و کارش به این معنا هنر سفارشی 

غیرحقیقی و غیرصادقانه است.

شعر انقاب اسامی شعری 
اســت که بــا جنبه های 
پیوند  زندگــی  مختلف 
سعی  و  دارد  ناگسستنی 
می کند به همه ساحت های 
و  کند  توجــه   زندگــی 
تك بعُدی نباشد.

 جریان و ادبیات منتسب 
بــه هنر کمونیســتی و 
ســبك  مارکسیســتی 
سوسیالیستی  رئالیست 
دارد، امــا واقع گرایی در 
می زند.  موج  انقاب  هنر 
مــا در پــس واقعیت به 
باطن هســتی می رسیم. 
شعر  در  نشــانه گرایی ها 
اســامی مثل  انقــاب 
عاشــورایی  نمادهــای 
مشهودند. کاما 

نو را قائل شــویم. اما در عین حال با نگاه ریزتری 
در دل ادبیات کهن می توان به سبک های عراقی ، 

هندی، خراسانی و... رسید.
حــالا اگر یک مقدار زاویــه دیدمان را تغییر 
دهیم و جزیی نگرانه تر بنگریم، می توانیم در دل 
همین سبک ها، سبک های فرعی تر دیگری ببینیم 
تا جایی که به سبک های فردی برسیم. مثا سبک 

نگاه شعر انقاب اسامی به زن نگاهی انسانی 
و متعادل اســت. شــعر انقاب اسامی زن را در 
جایگاه واقعی خودش می بیند. سعی می کند آن را 
همان طور که هست بپذیرد و باز نمایی کند، نه آن 
را نفی می کند و نه تحریف. در واقع به جنبه های 
زنانگــی اش همان گونــه که هســت می پردازد. 
نمی خواهد او را رقیب مرد بداند و در جایگاه مرد 
بنشاند. نقش هایی را که برای مرد با توجه به فطرت 
انســانی و خلقت الهی در نظر گرفته شده به زن 
منتسب نمی کند و این دو را در یک رقابت نابرابر در 
شرایط نامساعد عرصه های اجتماعی قرار نمی دهد.

زن را در همان جایگاهی که هســت، همان 
جایگاه لطیف و زنانه خودش به تصویر می کشد. 
زن در شعر انقاب اسامی حضوری جدی دارد، 
به ویژه در شــعرهای دفاع مقدس و در شعرهای 
آرمان گرای انقاب اسامی. رقیبی برای مرد و در 
نزاع با جنس مخالف نیست. در همان موقعیتی که 
قرار دارد به عنوان همسر، مادر و خواهر به تصویر 
کشیده می شود. گاهی با موضوع دختران و مادران 
شهدا آثار ارزشمندی خلق شده اند و گاه آثاری را 
می بینیم که شاعرانشــان زن بوده اند و گاهی هم 
مردان خودشــان، عواطف و احساساتشان را در 
موقعیتی قرار داده اند که بتوانند نقش و جایگاه یک 
زن را درک کننــد و متوجه عواطف و دغدغه ها و 

داشتیم. گاهی رقیب بوده ایم و گاهی هم در تعامل 
می توانستیم بیش از این ها به مشترکات فرهنگی 
برســیم. الان آن بخش مردم ترکیه که با جریان 
مقاومت و با انقاب اسامی هم سو هستند با زبان 
فارسی گفت و گو نمی کنند. در عراق، یمن، لبنان 
و سوریه هم وضع به همین منوال است. زیرا ما با 
مردمان این کشورها زبان مشترک نداریم. ما در 
زمینۀ ترجمه هم نتوانسیم با برگرداندن آثارمان 

با آنها ارتباط بگیریم. 
البته برگرداندن و ترجمه شعر وزن دار فارسی 
کار ســاده ای نیســت، خیلی از زیبا شناسی آن 
در ترجمه از بین می رود. البته شــاعران بسیاری 
داشته ایم که در قالب های نسبتا ترجمه پذیرتری 
مثل شعر ســپید هم فعال بوده اند. مثل کارهای 
طاهره صفارزاده، موسوی گرمارودی، سلمان هراتی 
و محمدعلی مودب. ولی اینجا هم در شناساندن 
آثارمان موفق نبوده ایــم. الان کتاب جدید علی 
محمد مــودب تحت عنــوان »سِــفر بمباران« 
 کاما قابل ترجمه اســت. اما کاری در این زمینه  

نکرده ایم.
می توانســتیم با شاعران انقابی و آزاده سایر 
کشورها مراوده داشته باشــیم. سفرهایی شکل 
بگیرد. گفت و گو و تعامل داشته باشیم. اگر بخشی 
از هزینه ها و بودجه های فرهنگی صرف این دیالوگ 

ســتمگران، زیر بار حرف زور مستکبران نرفتن. 
هنوز ما به دنبال افق های روشن هستیم، و دلمان 
سرشار از میل به آزادی، عدالت، استقال و حرکت 

به سمت جامعه ای مهدوی است.
جهت حرکت شعر انقاب همانی است که در 
ابتدای انقاب بود؛ ولی طبیعی است که اقتضائات 
فرهنگی و اجتماعی این دوره تفاوت هایی با دوره 
ابتدای پیروزی انقاب داشــته باشــد. یک دوره 
به دنبــال پیروزی نهضت و ســرنگونی طاغوت 
بودیــم، یک دوره به دنبــال پیروزی در جنگ و 
در عرصه دفاع مقدس بوده ایم و شــعر و هنر ما 
در جهت ایســتادگی و پایداری در برابر دشمن 
داخلی و خارجی قرار داشــته. دوره دیگری دوره 
سازندگی بود و از طرفی شعر انقاب به انحرافاتی 
مثل  اشرافیگری و تجمل گرایی برخی دولتمردان 
معترض بــود و در عین حال ارزش ها را یادآوری 
می کرد. دوره دیگری با تهاجم فرهنگی، تهدیدات 
بیگانگان و فشارهایی که آمریکا و هم پیمانانش به 
جامعه ایرانی وارد می کردند، مواجه شدیم. گاهی 
هم مثل فتنه 88 همه شاعران متعهد با تمام توان 
به میدان آمدند تا از آنچه که فکر می کردند درست 

است و حق است، دفاع کنند.
امــا ما امروز با نــوع دیگری از  اشــرافیت و 
تحریف انقاب اســامی روبه روییم. ویژه خواری، 
رانت خــواری، وا دادگی در برابــر آمریکا ازجمله 
انحرافاتی هســتند که به یــک نوع خودباختگی 
و فراموش کردن ارزش ها منتج می شــوند. امروز 
هم هنرمند متعهد در صف اول مبارزه ایســتاده 
تا متذکر شود هر یک از ما چه وظیفه ای داریم؟ 
انقابیون، از جمله هنرمندان متعهد همچنان در 
حال مبارزه اند و پویا و پرُ تاش و تپنده به پیش 

می روند. 
* شما در آثار پژوهشی خود بیشتر به 
دنبال شناساندن کدام وجه پرشورتر شعر 

انقاب هستید؟ 
کتــاب سبک شناســی هنر اســامی با نگاه 
تطبیقی شعر و نقاشی انقاب اسامی از بنده به 
چاپ رسیده است. من به دنبال جنبه های فرمی و 
شکلی هنر انقاب اسامی بوده ام. و به دنبال پاسخ 
به این سؤال که آیا ما می توانیم از یک سبک ویژه 

به نام سبک انقاب اسامی نام ببریم؟ 
در ایــن اثر ویژگی های سبک شــناختی هنر 
انقاب اسامی در هفت عنوان دسته بندی شده 
است که در کتاب مذکور به تفصیل آمده است. در 
واقع من در این اثر به دنبال تعیین خط و خطوط 
ویژگی های شــکلی و صوری هنر انقاب اسامی 

از جمله شعر انقاب بوده ام. 
انقاب  از شاعران متعهد  آیا حمایت   *
اسامی سفارشی و حکومتی بوده یا به حق؟ 

هویت شعر انقاب اسامی وابسته به شعر اعتراض است. 
اعتراض نسبت به آنچه عدول از ارزش های انقاب اسامی 
دانسته می شود، اعتراض به نادیده گرفته شدن هنجارها و 
ارزش ها یا انحرافاتی که در مسیر انقاب دیده می شود و 
خواستار بازگشت به مسیر انقاب و آرمان بودن. 


